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شاعران جلد کتاب خود را به نقاشان بسپارند

پور، طــراح جلد مجموعه  شهناز علی 

تــازه محمدباقر کلاهی اهــری، آغازگر 

صحبت های نشست بود. او با نام بردن 

از شاعرانی چون فروغ و سهراب و یدا...

رویایی که جامعه هنری اکنون داغدار 

اوست، از مجاورت شعر و نقاشی گفت و 

هم خوانی مطلوب این دو هنر. علی پور 

ضمن اشاره به این نکته که نفر سوم یا 

»ای در بخشی از اشعار حضور  «معشوقه 

دارد، از این گفت که طرح منقوش روی 

جلد کتاب برگرفته از همین شخصیت 

«با احترام به  است و البته او معتقد است:

گرافیست ها، فکر می کنم اگر شاعران در 

طراحی جلد کتاب های خود از نقاشان مدد 

بگیرند اتفاقات خوب و جذابی رخ می دهد.»

آدم ها؟ امروزی، قابل درک و ملموس

«ناخن هایت را بگیر طوطی/ در قفس 

فراخت بخند/ به نان و خاگینه قناعت 

کن/ و لیوان آبت را بنوش/ و موهای پشت 

گوش ات را با قیچی کوتاه کن/ پاهایت را 

در لگن لعابی بشور/ و آب لگن را در گلدان 

بریز/ و سوراخ پشه بندت را رفو بکن/ آن را 

با نخ سفید بدوز/ پند حکیمان را بشنو/ به 

حرف شیطون گوش نکن/ در آغل مورچه آب 

نریز.» این، یکی از اشعار پایانی کتاب است 

که ابوطالب مظفری یکی از شاعران حاضر 

در برنامه، آن را قرائت کرد و دقایقی پیرامون 

آن صحبت کرد. او که به تازگی برگزیده 

جشنواره جهانی شعر آیینی شد از این گفت 

که مخاطب شاعر در این شعر انسانی است 

که در بند کارهای روزمره گیر کرده است 

«انسان هایی که در  و در یک نگاه کلی تر:

اشعار کلاهی دیده می شوند، برخلاف 

اغلب شعرهای معاصر که چندان ملموس 

نیستند، به شدت امروزی اند و قابل درک.»

چند فضا، یک شعر

ابوطالب مظفری در ادامه صحبت هایش 

درباره یکی دیگر از ویژگی های اشعار 

کلاهی گفت:«او واژگانش را از چند فضای 

متفاوت بر می دارد و در قالب یک شعر 

به نمایش می گذارد. به 

ــه ای کــه شــما هم  ــون گ

گیری    نید بهره توا   می

ز فضای بومی را در  ا

آن ها شاهد باشید و هم 

باستان گرایی و گرایش 

به واژه های کهن. معمولا 

یکی از دلایل افُت شعر 

معاصر ما این است که 

غالب واژه ها برگرفته از 

یک فضای ثابت است.»

پیشرو شعر سپید خراسان

در ادامه نشست، زهره شجیعی با ذکر 

برخی از ویژگی های زبانی شعر کلاهی 

گفت چیزی که او را  بر  بسیاری از شاعران 

معاصر برتری می دهد؛ شهود و قرار گرفتن 

در فضای شخصی خود است. او از کلاهی 

اهری به عنوان نویسنده ای خلاق نام برد 

که ریتم کلام را می شناسد و شیوه روایت 

اشعار و خلق مفهوم متفاوتی دارد که در 

شعر سپید خراسان پیشرو است.

جدال با تنهایی با شعر و کلمه

سلمان نظافت یزدی، دیگر شاعری بود 

که در این جمع حضور داشت. شاعری که 

بر این باور است محمدباقر کلاهی اهری 

بی هیچ هیاهو و ادایی سمت درست کلمات 

ایستاده است و سال ها در کناره ای بدون 

توجه به غوغاییان راه خود را رفته و در این 

میان، چیزی که در اشعار او مشاهده و سبب 

برتری آن می شود؛ تنهایی 

«یکی از  است و فهم آن:

رمز و رازهای اساسی شعر 

او همین پذیرفتن و درک 

تنهایی است که به شدت 

ر  در اشعا

د  ــو و نم ا

دارد و در 

خور توجه 

اســـــت.»

معتقد  همچنین  فت  نظا

است او در همه اشعارش 

خودش را نوشته و عاطفه 

موجود در آثار او توأم است 

با حیرت و اندیشه«عاطفه 

ــوأم با  در شعر کلاهی ت

حیرت و اندیشه است و به 

سانتی مانتالیسم و احساسی بازی های 

شاعرانه ختم نمی شود و شاید همین پیوند 

حیرت و اندیشه با نگاه عاطفی شاعر است 

که به شعر او صمیمیتی می دهد که به 

سؤال ختم می شود. دامنه این پرسش ها،

از مسائل و مفاهیم جزئی تا مسائل و 

مفاهیم کلان، در نوسان است و همین 

ویژگی به شعر او رنگ ویژه ای می بخشد و 

از یکنواختی دورش می کند.» وی در ادامه 

افزود:« به پرسش کشیدن زندگی نیز خود 

وجوهی از وجوه مهم زنده بودن است و 

همین پرسش های شاعرانه فلسفی است 

که به هستی هر انسانی 

بخشد و    زش می ر ا

شاید اگر بخواهیم 

پا را فراتر بگذاریم،

ــی شــود گفت که  م

پرسش و طرح مسئله 

است که به شعر ختم 

می شود!

کلاهی اهری در این 

هم  شعر  عه  مجمو

دست از جست وجو 

و پرسش برنداشته 

است و همین ویژگی 

از دیگر مواردی است که شعرهایش را 

ارزشمند و خواندنی کرده است.»

نظافت یزدی روایت محوری و قصه گویی را 

از ویژگی های شاخص شعر کلاهی اهری 

بیان می کند و می گوید:« او در بیشتر 

شعرهایش در حال قصه گویی و روایت 

است و تکرار این اتفاق بیش از آنکه اتفاقی 

محتوایی باشد، بیشتر از منظر فرم در شعر 

کلاهی اهری اهمیت دارد. او با توجه به 

گویی شعرهایش را  های قصه  تکنیک 

می نویسد. اهمیت روایت در شعر کلاهی 

به عقبه داستان نویسی او بازمی گردد.»

زبان فارسی؛ عشق مشترک

حسن ختام برنامه با صحبت های کوتاه 

خود شاعر همراه شد و یادکردی از جایگاه 

«با همت  والای زبان و ادبیات فارسی:

هنردوستان و علاقه مندان و به سبب برپایی 

چنین محافلی، می شود امیدوار بود که 

زبان فارسی در حال گسترش پیدا کردن 

است. محفل دُر دَری که مدت هاست با 

همت ابوطالب مظفری به کار خود ادامه 

می دهد یکی دیگر از همین حلقه هاست.

ــوار اســت؛ امــا مهر  کــاری که البته دش

تأییدی بر اینکه ما به زبان فارسی عشق

 می ورزیم.»

کلاس داستان نویسی برویم یا نرویم؟

  آیا حضور در کلاس ها و کارگاه های داستان نویسی 
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برای هنرجو سودمند است یا بی فایده و یا حتی 

چنان که برخی معتقدند، زیانمند است؟

 در دهه های ۶۰ و ۷۰، رخدادهایی که شاید 

بتوان آن را توفیق اجباری نامید، سبب شد دو 

نویسی نویسنده مشهور، کلاس های داستان 

 برگزار کنند.

ــاه هـــای  ــارگـ ــا کـ ــا یـ ــلاس هـ در ادامـــــه کـ

هوشنگ گلشیری و رضا براهنی، نویسنده های 

ادبیات انقلاب و حوزه هنری نیز برنامه های 

آموزشیِ از لحاظ شکلی مشابه اجرا کردند. کار به جایی 

رسید که امروز برگزاری کلاس های آموزشی داستان نویسی در 

کنار محافل و دورهمی های ادبی معمول کشور، امری رایج و 

متعارف است.

ظهور نویسندگان جوان یا حتی غیر جوان بسیاری دستاورد 

این برنامه هاست و همین نتیجه، می تواند آن را پدیده ای مهم 

و تأثیرگذار معرفی کند.

 بااین همه، صحبت ها و دیدگاه های گاه متضادی درباره موضوع 

مدنظر بیان می شود که نشان می دهد داوری دراین باره کار 

چندان ساده ای نیست.

توان به دلیل  هایی می  در موافقت با برپایی چنین کلاس 

. طبعا  ــرد د ک ستنا » تکیه و ا آمـــوزش » همیت  یرفتنی ا پذ

ــر به  تواند هنرجو را زودت یادگیری هدفمند و اصولی می 

سرمنزل مقصود برساند و از این طریق در زمــان و عمرش 

صرفه جویی شود.

آمیز «استاد» از  مدرسان کارگاه ها (که گاهی با تعبیر اغراق 

آن ها یاد می شود) اگر از سویی دانش بایسته ای برای ارائه به 

هنرجو داشته باشند، و از سوی دیگر روش انتقال این دانش 

توانند به داستان نویس شدن  را به خوبی به کار ببندند، می 

هنرجو کمک قابل توجهی کنند. به عبارتی، آن ها زحمت هنرجو 

را کاهش می دهند، زیرا زحمت خودآموختگی - مطالعات و 

تمرین های نوشتن بدون حضور فردی در جایگاه راهنما - بیشتر و 

زمان برتر است.

 همچنین اگر مدرس شایستگی و یافته های ادبی ویژه خود 

فردی    های منحصربه نسته  ها و دا   ، تجربه را داشته باشد

نصیب فرد آموزش دیده می شود که مختص آن مدرس است.

و اما آن روی دیگر سکه! اجازه بدهید با یک مصداق وارد 

موضوع شویم.

 معروف ترین کارگاه های داستان نویسی احتمالا همان جلسات 

گلشیری باشد که از لحاظ کمیت و اثرگذاری بسیار قابل توجه 

است. کم نیستند نویسندگانی که زیر نظر آن مرحوم آموزش 

دیدند و بعدها خود، مدرس بسیاری دیگر شدند.

این افراد حتی توانستند نبض و کانون فعالیت های ادبی در 

حوزه ادبیات داستانی را در دست بگیرند و با همکاری با ناشران 

و داوری جشنواره های داستان عامل شکل گیری داستان و 

داستان نویسان فراوانی شوند.

نتیجه چه بود؟ نگاه ویژه ای به ادبیات که خود متأثر از آموزش های 

مدرس نامدارشان پیدا کرده بودند، در بازار کتاب و محافل ادبیات 

داستانی فراگیر شد که هر چه بود، تازگی نداشت. معنای این 

یک دست شدن، نوشتن به شیوه برخی نویسندگان جهان (مثلا 

جریان سیال ذهنِ ویلیام فاکنر) بود که در نیمه نخست سده 

پیش به وجود آمده بود و اکنون با گذشت دهه ها از آن تازه در 

ایران شیوع پیدا کرده بود! 

بنابراین کلی داستان تقلیدی خنثی و بی روح نوشته شد که 

اگرچه برخی نویسندگان و مخاطبان را - که گاه متأثر از تبلیغات 

محافل و نشریات ادبی داخلی بودند - راضی می کرد، به مرور 

عموم خریداران داستان ایرانی را سرخورده کرد. فرقی هم نمی کرد 

که از لحاظ محتوایی چه نوشته می شد.

عتقادی رسمی و  یان ا ز دو جر  نویسندگان به هر یک ا

ز لحاظ شکل و تمهیدات  غیررسمی که گرایش داشتند، ا

شناختند و عرضه  نوشتنشان هــمان نــوع داســتــان را می 

می کردند.

اگر بخواهیم روشن تر بگوییم، داستان هایی تکنیک زده و فاقد 

تعلیق و بدون نوآوری که از جریان رایج داستان نویسی جهان فاصله 

داشت، متأثر از کلاس و کارگاه تولید می شد، کارهایی یک شکل 

که به ندرت رد آشکاری از هویت ممتاز هر نویسنده در آن ها

 یافت می شد.

 اکنون هم اوضاع همان است! برخی مدرسان که خود مقلد 

نسل های قبل نویسندگان کارگاهی اند، از هنرجویان کپی هایی 

می سازند شبیه خود و سرمشق های ادبی خود! در نتیجه عنصر 

پویایی در ادبیات نادیده گرفته می شود و فروش داستان های 

ایرانی به حداقل می رسد ( اتفاقی که حالا هم افتاده). تازه این 

منوط به این است که مدرسان به رغم مقلد بودنشان، بی سواد 

نباشند! پس چاره چیست؟

 مگر نه این است که بدون آموزش دیدن ناچاریم زمان بیشتری 

را صرف یادگیری کنیم و آموخته هایمان نیز چیزی - تجربه ها 

و یافته های منحصربه فرد هر مدرس داستان را - کم دارد؟ 

پاسخ می تواند این باشد: حضور کوتاه مدت (مثلا چند ماه یا 

نهایت یکی دو سال) در کلاس ها می تواند برای ما سودمند 

باشد، اما بیش از آن درجا زدن است و تکرار و تأکید بر کپیِ 

مدرس ماندن.

 شاعران مشهدی برای رونمایی از کتاب تازه محمدباقر کلاهی اهری گرد هم جمع شدند

جدال با تنھایی با شعر و کلمه
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 سلمان نظافت یزدی:کلاهی  با 
توجه به تکنیک های قصه گویی 

شعرهایش را می نویسد. 
اهمیت روایت در شعر کلاهی 

به عقبه داستان نویسی او 
بازمی گردد

 سلمان نظافت یزدی:کلاهی  با 
توجه به تکنیک های قصه گویی 

شعرهایش را می نویسد. 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

ــبردار  ــتادان نام ــی، از اس ــمیعی گیلان ــتاد س اس

حــوزۀ ویرایــش، دربــارۀ گرده بــرداری (گرته بــرداری) 

می نویسد: 

عنصر دیگــری که بیــرون از معیار اســت، گرده برداری 

از زبــان بیگانــه اســت کــه بــا ترجمه هــای ناشــیانه 

ــی چــون  ــرد تعبیرهای ــل کارب شــایع شــده اســت؛ مث

ــا «دیــدگاه»، «حــرف  «نقطه نظــر» به جــای «نظــرگاه» ی

اول را زدن» به جــای «حــرف آخــر را زدن» و… . واردکردن 

واژه هــای فرنگــی در مــوارد غیــرضروری یعنــی 

در مــواردی کــه واژه رســا و جاافتــاده در فارســی 

داریــم؛ مثــل «اتیکــت» به جــای «برچســب» و 

«شاپینگ ســنتر» به جــای «بــازار» یــا «بازارچــه» یــا 

«مرکز خرید.»

#زین_قند_پارسی

درنگ

خاطره مهدی اخوان ثالث از آخرین دیدارش با شهریار روی تخت بیمارستان

امید جان! مردم معرفت دارند
گروه فرهنگ و ادبیات

مهدی اخوان ثالث در این روایت که 

یکی از واپسین خاطراتش با «شهریار»یادبود

اســت از مــلاقــات بــا او روی تخت 

«هنوز  بیمارستان گفته و آورده است:

صدا و لهجه زیبای آذربایجانی او در گوشم است: اومید 

جان، اومیدجان! گوربان، اولم سنه، اومید جانم.»

م.امید این خاطره را در کتاب «بدایع و بدعت ها و عطا 

و لقای نیما یوشیج» نقل کرده است.

 به مناسبت ۲۷ شهریور سالروز درگذشت او و روز شعر و 

ادب فارسی به بازخوانی آن به رسم الخط و لحن خودش 

«بعضی یادهای دیگر هم از شهریار عزیز  می پردازیم:

و بزرگ دارم، که بدک نیست حالا که حال نوشتنش 

هست بنویسم (یعنی مثلاً ما داریم از نیما یوشیج و 

مقدمۀ کتاب درباره او می نویسیم!)، این از آخرین 

یادها با شهریار است: عصر جمعه ای، قریب و غروب،

من در اطاقم نشسته بودم و نمی دانم داشتم چه کار 

می کردم به نظرم داشتم کتابی می خواندم، بله. زنم در 

حیاط داشت با گل و گیاه و گلدان ها و سبزی هایش 

ور می رفت، یک وقت دیدم صدای زنگ در آمد، زنم در 

را باز کرد، دیدم سرکار خانم لاله خانم، زن دکتر حمید 

مصدق و مادر بچه هاش، و ضمناً دختر برادر شهریار،

مثل دستۀ گل آراسته و خوب - مثل دخترم لاله که 

خوابش برده - دور از جان لاله خانم زن مصدق - آمد 

تو حیاط و با زنم چند کلمه ای حرف زد و بعد هم رفت.

با من سلامی، نه علیکی، البته من تو اطاقم و کتابم 

بودم و او تو عجله و شتابش.

زنم دوید توی اطاق من و گفت دیدی که زن دکتر 

مصدق بود - قبلاً دیده بودش و می شناختش زنم - گفت:

شهریار مریض سخت است، از تبریز آورده اندش اینجا،

تو بیمارستان مهر (بیست سی قدمی خانۀ ما در خیابان 

زرتشت) و از این و آن، رفقای سابق تهرانش می پرسید 

و گفت که این دوروبرها کسی نیست، من دلم تنگ 

است. من - یعنی لاله خانم - گفتم خانۀ اخوان ثالث 

همین نزدیکی هاست، گفت «اومید را می گویی، زود 

خبرش کن وقت ملاقات دارد تمام می شود.»

من برقی از جا جستم، گفتم چه برایش ببرم، گل، شعر یا 

چه؟ به سرعت دو بیت شعر بر کاغذی نوشتم، برداشتم 

رفتم طرف بیمارستان مهر، نزدیک آنجا، روبه روی خانۀ 

دکتر محمود عنایت نگین، یک گل فروشی بسیار خوبی 

است به نام «گلزاره» - صاحبش مقدم نام دارد، اما نام 

و نشان چیست؟ مقدم خود گلخانه ای از گل های 

بهشت است - چهار صد پانصد تومان پول تو جیبم 

بود، گفتم یک دسته گل که بیشتر از این ها نمی شود،

البته مقدم چندبار که من از او گل «خریده» بودم پول 

نگرفته بود. حتی به شاگردهاش سپرده بود که از فلانی 

(یعنی من...) مبادا پول بگیرید، یا اگر هم به اصرار 

من می گرفتند، مایه کاری و ازین حرف ها. رفتم نزدیک 

گل و گلزار بهشت، مقدم، چشم هایش اشک آلود بود،

گویی بویی برده بود که شهریار... مقدم دسته گل زیبا 

و بزرگی بست، داشت می بست، یا همان روبان ها و 

سبزه ها و چه وچه ها.

می دانید که معمولا گل فروش ها، کارتی چاپی دارند 

که به خریدار دسته گل می گویند چه می خواهید 

ای  روش بنویسد، اسم بیمارتان، خودتان، کلمه 

تسلی بخش... من اشکم بی اختیار شد، دو بیت شعر 

را دادم، گفتم اگر زحمت نیست همین را به دسته گل 

سنجاق - از آن دوزنده سنجاق های پرسی متداول - 

کنید، شعر را خواند، سنجاق کرد، پرسی کرد، دوخت،

دولا. پول در آوردم، گذاشتم روی میز، به نظرم ۴۵۰ تومان 

و زدم که از دکان بروم بیرون، عجله داشتم و شوق دیدار 

شهریار بود، وقت ملاقات داشت تمام می شد، مقدم 

صدا زد، نه مرا، شاگردش را که بیرون بود، آمد جلوم 

را گرفت، گفتم وقت تنگ است، خواهش می کنم...

مقدم آمد، پول را در جیبم گذاشت - چپاند با دست 

قویش - پس داد، گفت: من از شما، آن هم گلی که 

برای شهریار می برید، پول بگیرم؟! وقتی این قضیۀ 

گلفروش را به شهریار گرفتم، گل از گلش شکفت و 

گفت: اومید جان مردم معرفت دارند، نه مثل این... و 

دنبال حرفش را رها کرد، من به او نگفتم چندبار از 

خودم هم پول نگرفته، و مقدم آذربایجانی هم نیست،

ترکی هم گمان نکنم بیش از من بداند - گرچه من متن 

آذربایجانی حیدر بابا را وقتی تازه درآمده بود و ما در 

آمار وزارت کار، مثلا کار می کردیم، ممنوع التدریس 

و پیش از «تمرد»، نزد دوستی نامش آخوندزاده خوانده 

بودم گرچه قبلا «هذیان دل» او همان حیدر بابا بود، با 

اندک تفاوت ها، به آخوندزاده هم گفتم، مقدم از من،

که دسته گلی برای شهریار می بردم، پول نگرفت! یک 

گل فروش نه دولتمند...

رفتم به دیدار شهریار، در بیمارستان مهر «آسانسورچی»

می گفت: بوی شام را نمی شنوید، دیر آمــده ای،

اطرافی هاش به او اشاره کردند، او تا خواست بداند 

من کیستم و به دیدن چه کسی می روم، با همه تپش 

قلبی که داشتم و دارم، از پله ها بالا دویدم و... رفتم دست 

شهریار را بوسیدم، او هم به مهربانی و خون گرمی، اجازه 

داد دستش را ببوسم و مرا هم بوسید. دختری پرستار 

که با او از تبریز آمده بود و دم کپسول اکسیژن، هوای 

آخرین نفس های شهریار در دستش بود و من خیالم 

دختر خود شهریار است، نمی دانم مرا شناخت یا نه،

چرا می شناخت، چون شعرم را دم گوش شهریار خواند،

پسر شهریار داشت با دو رفیق همراهش بیرون می رفت.

شهریار صداش زد، گفت اومید آمده، که برگشت و سلام 

و علیک و روبوسی، و شعرم را شنید، اگرچه شعری که 

در آن شتاب گفته شود، چیزی حتی چیزکی نیست،

ولی به هر حال برگ سبزی بود... شهریار هشتادواند 

سال داشت در این وقت و من شصت ویکی دو سال...

هنوز صدا و لهجۀ زیبای آذربایجانی او در گوشم است:

اومید جان، اومیدجان! گوربان، اولم سنه، اومید جانم،

در لحظۀ نوشتن این خاطره اشکم امان نمی دهد، وگرنه 

می نوشتم که او، اُ را در امید، به نوعی خاص آذریان،

تقریبا «او» با کمی تفاوت تلفظ می کرد، من حیرت کردم 

کسی که آن همه شعرهای درخشان فارسی سروده،

چطور «امید» را «اومید» می گوید، یادش و یادگارهاش 

گرامی باد.»

ل  ســا ر  د ی  ــز ی ــبر ت بهجت  حسین  محمد سید

۱۲۸۵ خورشیدی در تبریز به دنیا آمد. او تحصیلاتش 

را در رشتهٔ پزشکی در اواخر کار رها کرد، از آغاز جوانی،

سری شوریده داشت و از نوجوانی شعر می سرود.

سبک شعر شهریار متأثر از حافظ است. تخلص او 

ابتدا «بهجت» و سپس «شهریار» بود. معروف ترین اثر 

شهریار، منظومه «حیدربابایهَ سلام» از شاهکارهای 

ادبیات ترکی آذربایجانی به شمار می رود و به بیش 

از ۳۰ زبان زنده دنیا ترجمه شده است. محمدحسین 

ــر بیماری شهریار در ۲۷ شــهــریــور ۱۳۶۷، بــر اث

 درگذشت.

    ۲۷ ام شهریور ماه به نام روز« شعر و ادب 

فارسی» در تقویم ثبت شده است.قصه انتخاب 

روز ملی شعر را حتمًا می دانید. در اواخر دولت 

هشتم کسی که از قضا نامش «شعردوست» بود و 

نماینده تبریز، پیگیر تعیین روز شعر شد. با تلاش 

او هم روز درگذشت استاد شهریار به عنوان روز 

بزرگداشت این شاعر ثبت شد و هم روز ملی شعر 

برای ۲۷شهریور به سال شمار اضافه شد.

بزرگی استاد شهریار چنان مسلم است که 

در تعیین روزی برای بزرگداشت او تردیدی 

نبود؛ با این حال، در بحث روز ملی شعر 

اختلاف نظرهایی درگرفت. برخی معتقد بودند که 

بزرگانی مانند فردوسی و حافظ و سعدی و مولانا 

داریم که خود شهریار هم در ستایش این شاعران 

و مفاخر سروده هایی دارد و بهتر بود برای انتخاب 

روز ملی شعر نظرسنجی می شد. هرچه بود سال ها 

از این اتفاق می گذرد و روز ملی شعر و ادب 

تثبیت شد.البته هنوز هم این روز چنان که 

روز سینما پــرجــنــب وجــوش اســـت، با 

رویدادهای مهم ادبی همراه نیست و بیشتر 

برنامه ها به سمت روز بزرگداشت شهریار 

ــی رود کــه البته شایسته این  ــزرگ مـ ب

غزل سرای کم نظیر ایران زمین است.

جرا هم  ز ما ند که بخشی ا گفته نما نا

برمی گردد به اینکه شعر و ادب در وزارت 

فرهنگ و ارشاد متولی مشخص و جدی 

ندارد؛ درحالی که سینما معاونتی دارد و 

دم ودستگاهی و بودجه ای و در کنارش خانه سینما 

و دیگر نهادهای مرتبط، اما شعر و ادبیات بیشتر 

دل به نهادهای غیردولتی و مردمی بسته است.

چند سالی بود که دفتری به نام دفتر شعر 

و ادب تأسیس شد و البته آن هم نتوانست 

جای خود را باز کند. در کنار این ها مقایسه 

کنید جشنواره فیلم فجر را با جشنواره شعر 

فجر؛ جشنواره ای پرطمطراق و در مقابل 

جشنواره ای با چند شعرخوانی و معرفی 

چند برگزیده؛ تفاوت از زمین تا آسمان 

است!به نظر می رسد در کنار پایگاهی مثل

 حوزه هنری که میدان وسیع تری برای شعر 

و ادبیات فراهم آورده است، وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسلامی هم باید برای شعر و ادبیات قدر و 

منزلت بیشتری قائل شود و فکری برای متولی گری 

آن بکند، تا اگر بناست به طور جدی روز ملی شعر 

داشته باشیم، اول دولت آن را جدی بگیرد.

فراموش نکنیم که شعر هنر اول ماست و قرن ها 

قوی ترین رسانه علمی و فرهنگی ما بوده است. تاریخ 

ما بدون «شعر» مفهومی ندارد.اینکه رهبر معظم 

انقلاب از شعر به عنوان «ثروت ملی» یاد کرده اند،

ناظر به همین موضوع است. این ثروت و سرمایه 

ملی یک دیرینگی تاریخی و فرهنگی دارد و امروز 

هم یک شاخص و امتیاز فرهنگی به شمار می آید.

ازاین رو، روز ملی شعر و ادب می تواند فرصتی باشد 

برای بیان مشکلات پیش روی شاعران، بحث چاپ 

و نشر و بروز اتفاقاتی تازه در این عرصه. روز شعر 

نباید فقط زینت بخش سال شمار باشد. مهم این 

است که به شاعران گمنام، شاعران پیشکسوت و 

آن ها که در حاشیه زندگی می کنند توجه شود.

اگر هم برنامه ای برای روز شعر برگزار می شود 

تر نباشد و  فقط شب شعری در مقیاس بزرگ 

صدور یک پیام.
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محبوبه عظیم زاده

جمعی از شاعران و هنردوستان شهرمان، عصر آخرین جمعه تابستان برای رونمایی از کتاب تازه شاعر پیشکسوت 
گزارش 
رونمایی

ــوان ــنـ ــی بــــا عـ ــابـ ــتـ ــع شــــدنــــد؛ کـ ــمـ ــرد هــــم جـ ــ ــ ــر کـــــلاهـــــی اهـــــری، گ ــاقـ ــدبـ ــمـ ــحـ ــد، مـ ــهـ ــشـ مـ

«خدا خیرت دهد ای زیبارو» که مجموعه ای است از شعرها و طرح های این شاعر و چنان که در صفحات آغازین 

«با حال و حوصله رضا عابدین زاده گردآوری شد و به لطف بهمن ساکی به طبع رسید.» شاعری  کتاب ذکر شده است:

در آستانه هفتاد سالگی که «صدای به هم خوردن دریچه/ او را از اوهامش بیرون می آورد» یا «مردی که به کودکی گل ها راه برد/ به 

خلوت کفترها سر زد/ شامش را با گربه ای ولگرد تقسیم کرده بود/ مردی خاموش در محله مهره ها و مرارت ها.»

تنهایی است که به شدت 

ر  در اشعا

د  ــو و نم ا

دارد و در 

خور توجه 

«.

معتقد  همچنین  فت  نظا

است او در همه اشعارش 

خودش را نوشته و عاطفه 

موجود در آثار او توأم است 

عاطفه 

ــوأم با  در شعر کلاهی ت

حیرت و اندیشه است و به 

که به هستی هر انسانی 

بخشد و    زش می ر ا

شاید اگر بخواهیم 

پا را فراتر بگذاریم

ــی شــود گفت که  م

پرسش و طرح مسئله 

است که به شعر ختم 

می شود!

کلاهی اهری در این 

هم  شعر  عه  مجمو

دست از جست وجو 

و پرسش برنداشته 

است و همین ویژگی 
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